
 

1 

 

  !در حسرت آزادی
  تبعيديان نفرين شده فرقه دموکرات آذربايجان 

  محمد آزادگر
 

مهاجرت . بلشويکی اکتبر جريان داشته است و انقلابقبل از انقلاب مشروطه  قفقاز خيلیداستان مهاجرت ايرانی ها به 

 ً   . دنآذربايجان بود روستاهای واز شهرها دستان  تهیاين  اکثريت. استها بوده  بخاطر فقرو تنگدستيو قحطیها عمدتا

شمالی مهاجرت کرده  آذربايجانمعاش  با خانواده به  و امرارکردن کار  بخاطر پيداذربايجانی هايی که  بخشی از آ

تصفيه «دوم، در دوران ستانه جنگ جهانی آدر  آذربايجانی داشتند -و يا آنجا بدنيا آمده بودند، چون تبار ايرانی بودند

يکی از . از جمهوری آذربايجان اخراج و به ايران برگردانده شدند» استالين) ١٣١٧-١٣١۶( ١٩٣٨-١٩٣٧بزرگ

در رهبری شوروی . نزديکی رضا شاه به آلمان بود» ١٩٣٨-١٩٣٧تصفيه بزرگ«دلايل اخراج ايرانيان جدا از آن 

 آذربايجان ايراندر  .باشند آلمان در شوروی -اين ذهنيت  وجود داشت که ممکن است اين ايرانی ها ستون پنجم ايران

بخش بزرگی از اينها با ورود .ساکن شدند آذربايجانی و روستاهادر شهرها اينها .مهاجر می گفتنداين جماعت،  به

دموکرات  سيس فرقهأبا ت. پيوستند اين حزبن تشکيل حزب توده ايران به هو متعاقبآرضا شا و تبعيدمتفقين به ايران 

ندو مسئوليت های همان مهاجرين به فرقه پيوست زا چنينتعداد ديگریحزب توده پيوسته بودند وهمنهايی که به آذربايجانآ

  .مهمی در فرقه و حکومت ملی آذربايجان بر عهده گرفتند

 ١٣٢۵خر سال آتا تنها  .اتفاق افتاد) ١٣٢۵آذر  ٢١(اوج مهاجرت سياسی توده ای با هزيمت حکومت ملی آذربايجان 

  .شوروی پناهنده شدند نفر بهار زبيش از دهها ه

شاعران وهنرمندانی که در ايران زاده شده اند ودر رابطه با فرقه ، نويسندگان در اين جا هدف اوليه من اين بوده که

معرفی از زادگاه خود در غربت وفات يافتند را  و دورو به دلايل سياسی مهاجرت کرده  آذربايجانبودنددموکرات 

عاشيق حسين جوان، مدينه گولگون، علی توده، بالاش : هايش را هم مشخص کرده بودمحتی در ذهنم آدم (.کنم

بنابراين چند نفری . اين ليست بسيار ناقص استولی موقع تهيه مطلب متوجه شدم ) آذراوغلو  و شايد يکی دو نفر ديگر

من .گذشته اند بسيار زياد استاما تعداد هنرمندان و پژوهشگرانی که در مهاجرت در . نيز به ليست اوليه اضافه شد

فقط اسامی برخی نويسندگان و پژوهشگرانی که با فرقه دموکرات آذربايجان همراه بوده، آثار ادبی و تحقيقی توليد 

 ً اسماعيل شمس ، غفار کندلی، عباسعلی نوروزی، : کامل نيست کرده اند را در اينجا ثبت می کنم که خود اين هم  مطلقا

محمد رضا عافيت، محمد آذرلو، احمد امين زاده، حسين جدی، ميرتقی موسوی، سيد آقا عون الهی، اسماعيل جعفرپور، 

  ...ميررحيم ولايی، تقی شاهين، مير قاسم چشم آذر، مختار دادش زاده، ،جعفر مجيری و

شاعرانو  آزاد و دموکراتيک، از اين جهان جدا شدند؛ ما  یجدا از هنرمندانی که در مهاجرت در حسرت ديدار وطن

بسيار رنج ها  و در ايران ماندند نويسندگانی هم داشتيم که از فعالان و کادرهای فرقه و حکومت ملی آذربايجان بودند و

که ضرورت دارد از آنها هم ياد بشود و بخاطر سپرده شدند  ديدند و در زندانها و تبعيدگاه ها پيرها  و شکنجهبردند 

  ....فرزانه و.ع.م و ، سلام الله جاويدگنجعلی صباحی ،هاشم طرلان، ، مظفر درفشیمجيد امين مويد،،عباس صابر: شود

ملی  وحکومتکه از نزديک وبی واسطه با فرقه  و نويسندگان و هنرمندانیشاعران شايد بی مورد نباشد که اشاره کنم 

ها  اغلب آنتولوژی ها و مونوگرافیسفانه در أمت. به ايده های سوسياليستی باور داشتندبودند،اغلب شان  همکاری کرده

شايد بی مناسبت نيست !به هر رو سوسياليسم بخشی از باور های آنها در آن دوره بود. ای نمی شود به اين مسئله اشاره
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گفته شود که آثار نويسندگان وشاعران فرقه دموکرات آذربايجان در شوروی در مجموع تحت تاثير مکتب ادبی 

  !بوده است» رئاليسم سوسياليستی«

خود را  خودشان تعيين کنند؛  سرنوشتاين هنرمندان معتقد بودند که ايران کشور چند مليتی است و ملت ها حق دارند 

اين !آذربايجان در عمل می خواست آنرا پياده کند و در حوزه هايی هم پياده کردملی  و حکومتکه فرقه  آن چيزی 

  .دا و نهان وجود داردباور در آثار اغلب شاعران و نويسندگان پي

از  نوعیبودند،  حکومت يکساله را از نزديک تجربه کرده و هنرمندانی که ثار نويسندگان وشاعرانآ در

بويژه پيش آنهايی که به مهاجرت در اتحاد جماهير شوروی ) آذربايجان(آنوحتی شيفتگی به  نوستالژيوحسرتوطن

به نظرم يکی از علت ها قطع رابطه مطلق با زادگاه، دوستان و  .برجسته استسوسياليستی گرفتار آمده بودند،بسيار 

ده ها سال اين مهاجرين اجازه نداشتند از شوروی خارج شوند و يا کوچکترين رابطه ای با زادگاه . خانواده بوده است

و عنای وطن در عمل م دموکرات آذربايجان، ن حاکميت يکساله فرقهعلت ديگر شايد اين بود که آ! خود داشته باشند

؛  وطن حکومت ملی آذربايجاناز  قبل .معنا کرد و شاعرانآذربايجانیو نويسندگان  آذربايجانرا برای مردم  ميهن

  ! معنا کرد! گذاشتدسترس  حکومت ملی آذربايجان معنای وطن را در.و درک برای آنها داشتی غير قابل فهم يمعنا

اگر وطن نداشته باشی، سخن ات برٌُايی «: اوغلو می گويدبی سبب نيست شاعر بزرگ آذربايجان  بالاش آذر

  . »ندارد)تاثير(

ای به اشاره  پرداخته اند جنوبی و نويسندگانآذربايجانشاعران  يی که بهها آنتولوژی ها و مونوگرافیدر اغلب 

طرفداران حکومت ملی  و کشتارمردم بی دفاع سرکوب  و آذربايجانبه محمد رضا پهلوی   -شاه ايرانلشکرکشی 

  .شود آذربايجانديده نمی

در دوره هايی روشنفکران آذربايجانی فرصت يافتند با انتشار کتابها و نشريه هايی هنرمندان  ١٣۵٧بعد از انقلاب 

آذربايجانی را، که بعد از شکست حکومت ملی  مجبور به مهاجرت سياسی شده بودند، و يا در داخل کشور در انزوا 

شدند و سانسور و اختناق رژيم شاهنشاهی هم اجازه ديده شدن به آنها نداده بود، به جامعه فارس زبان   ديده نمیبودند و 

اين نشريات در ميان روشنفکران فارس . خبر نگه داشته شده بودند، بشناسانند و آذربايجانی هايی که از گذشته خود بی

هدف من و اسد . آذربايجانی ناشناخته مانده اند و نويسندگان ندانو هنوز هم هنوز است هنرم! زبان خيلی استقبال نشد

و پژوهشگران آذربايجانی را به خوانندگان  ، نويسندگانهنرمنداناز اين بوده است که حداقل بعضی ) آوای تبعيد(سيف

  .آوای تبعيد بشناسانيم

ورده ام ناقص وای چه بسا آدر اينجا  هآذربايجانيکنويسندگان و من درباره بعضی شعرا يادداشت اعتراف می کنم که 

ً . باشد رسانا های هنرمندان آذربايجانی در مهاجرت را فرقه دموکرات آذربايجان که  قبل از  بايد زندگينامه قاعدتا

آنجا هم که کاری ! ندا اين کار را انجام ندادهها  آن. فروپاشی شوروی همه گونه امکانات در اختيار داشت، تهيه می کرد

بی «از انتشارات فرقه، نام » جُنگ ادبی نويسندگان آذربايجان جنوبی«در برای نمونه؛ . با سانسور بوده است ندا کرده

آنهايی هم که پس از فروپاشی شوروی ! استشده شاعر معروف و وزير فرهنگ حکومت ملی آذربايجان حذف » ريا

رسی به منابع و آرشيو ها مهيا بود، در باره نويسندگان امکان رفت و آمد به جمهوری آذربايجان را داشتند و امکان دست

ی اشاره کنم که حسرت يبه انسانها کوتاه و مختصر من خواسته ام فقط. کاری کرده اند و شاعران آذربايجان جنوبی کم

از  یگوشه کوچک تنها  من خواسته ام.اند جهان را ترک کرده خود اينبزرگ وزيبا ودور از زادبوم  آرزوهایبدل وبا 

  !ظلم بزرگ را نشان دهماين 
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فکر نکنم هيچ ملتی به اندازه ملت آذربايجان، شاعر، نويسنده، پژوهشگر وسياستمدارداشته است که دور از زادگاه 

  ! خود، در غربت ودر حسرت ديدار وطن آزاد ودموکراتيک ديده از جهان فرو بسته باشند

  

  

  

  بالاش آذراوغلو

  . مدآدر باکو بدنيا ) ١٣٠٠(١٩٢١بالاش آذراوغلو

در سال به همراه خانواده .را در باکو به پايان برد و متوسطهابتدايی  مدرسه. بودنداردبيل  و مادرشاز شهرپدر 

 در. برای ياد گرفتن الفبای عربی و زبان فارسی در مدرسه شبانه ثبت نام می کند. به اردبيل می آيند) ١٣١۶(١٩٣٧

روزنامه  مدير همزمان. شعبه اردبيل انتخاب می شود »آذربايجانفاشيست  جمعيت ضد«به رياست  )١٩۴٣(١٣٢٢

  .ارگان اين جمعيت می شود» قويومر«

دموکرات ارگان فرقه  »جودت«می پيونددورداکتورروزنامه  آذربايجانفرقه دموکرات  صفوفبه  ١٣٢۴درسال 

اردبيل  )مجلس شعرا( "شاعرلر مجلسی"رئيس شعبه  ١٣٢۴-١٣٢١ در سالهای. شعبه شهر اردبيل می شود آذربايجان

می منتشر  از وی  در تبريز ١٣٢۴سال »شعرها«دومين کتابو  دراردبيل ١٣٢٢سال »شعرها«کتاب نخستين. است

همزمان به هيئت . گمارده می شود آذربايجانراديوی دولتی  تمدير کميتهدر تبريزاز طرف حکومت ملی به معاون. دنشو

  .می شود، درج کند میبالاش در کتابهای درسی که حکومت ملی منتشر  آثار. شودمديره جمعيت شاعران انتخاب می 

  .کند مهاجرت می جمهوريآذربايجان –به باکو  به اجبار حکومت ملی آذربايجانو سقوطبا لشکرکشی دولت مرکزی به 

 آذربايجانشناسی دانشگاه دولتی  به تحصيل در دانشکده زبان )١٣٣١-١٣٢۶(١٩۵٢-١٩۴٧بالاش از سالهای 

بالاش . کند فعاليت می در باکو جنوبی آذربايجانبعنوان صدر جمعيت نويسندگان  ١٩۴٧از سال  بالاش. پردازد می

مرکزی فرقه دموکرات  ارگان کميته» آذربايجان«هنری روزنامه-مدير شعبه ادبی١٩۵٣-١٩۴٨ذراوغلودر سالهای آ

فرقه  بعنوان معاون صدر ١٩۵٩در سال او. شودمی  روزنامهآذربايجان رداکتور١٩۵٩-١٩۵٣ودر سالهای   آذربايجان

  .انتخاب می شود دموکرات آذربايجان

عضو کميته مرکزی حزب توده ايران وفرقه ١٣٣٩پس از وحدت حزب توده و فرقه در مرداد  وغلوابالاشاذر

مهاجرين ايرانی در اتحادجماهير  آذربايجانیعضوهيئت رئيسه شعبه  او به عنوان. شود ايجان میآذربدموکرات 

  .دهد سياسی ادامه می -سوسياليستی به فعاليتهای اجتماعیشوروی 

هفت پيکر  او. را کسب می کند» شاعر خلق آذربايجان«بالاش به خاطر خدماتش در عرصه ادبيات آذربايجان عنوان 

از بالاش ده ها عنوان . و شعرهايی از صائب را با مهارت تمام به ترکی آذربايجانی ترجمه کرده است نظامی گنجوی

  .کتاب در جمهوری آذربايجان منتشر شده است

او چند سال پس از فروپاشی  .استدر تيراژ بالا منتشر شده   آذربايجانی ثاربالاش در شوروی به زبان روسی وآ

ان و آذربايجان جنوبی سفر کرد و از طرف شاعران و نويسندگان آذربايجانی در ايران به اير ١٩٩۶شوروی در سال 

  !قدرها ديد و استقبال خوبی از وی به عمل آمد

 ١٨شدن به شوروی، در پلنوم  و پناهندهو بعدتر پس از يورش به حزب توده ايران  بسيار کوتاه١٣۵٩من در سال 

در حزب  ١٨او موقع برگشت از پلنوم  .می ديدماو را در باکو ١٣۶۵ودرسالهای ) چکسلواکی(حزب در اسلاواکی

  .ميگذارمودش خاست که اينجا با دست خط  سرودههتلی در مسکو شعری برای من 
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در هتلی در مسکو می نوشت، فکر نمی  ١٩٨٣بالاش آذراوغلو بطور يقين وقتی اين شعر را در شب سرد زمستان 

او سيزده سال بعد تبريز ! اصولن فکر نمی کرد بار ديگر تبريز را ببيند. واهد ديدکرد که او زودتر از من تبريز را خ

  !را ديد

  ! در باکو چشم به جهان فرو بست) ١٣٩٠(٢٠١١اپريل  ٢۴بالاش آذراوغلو در

 

  )آزادگر محمده يادگار(

  تبريزی قويدون گلدين

 سن محمد، او آنا تبريزی قويدون گلدين

 !سيزی قويدون گلدين؟نييه او کيمسه سيزی، بخت 

 ايل اول ۴٠وسنه تاپشيرميش ايديم من اون

 .سن ده چيخدين وفاسيز، منسيزی قويدون گلدين

 يانيرام حسرتينه، آنجاق هله چاتمير اليم

 .او منی شاعر ائديبدير دوزو، قويدون گلدين

 تبريز آذر ائلينين شعله چکن اولدوزدور،

 .گلدينسن او پارلاق، او ايشيق اولدوزو قويدون 

 هر کسين وار وطنی، وار سؤزونده کسری

 .سن او اووخارلی قيلينجی، سؤزو قويدون گلدين

 جبهه ده قالدی يئرين، تک بونا تبريز دی يانان،

   .گوندوزو،قويدونگلدين–يوخدو سنسيز نه گئجه 

 باری دؤنسن اونا بو شعريمی سن سوقات آپار،

 .دينبير گون گله جکدير اؤزی، قويدون گل - : سؤيله

 آغارديب ساچينی، ساققالينی، -: آذراوغلو دیً 

 !يولا حسرتله تيکيلميش گؤزی، قويدون گلدين

 گئجه ساعات ١٩٨٣دئکابر  ١١موسکوا شهری 
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  اوف ميرزا ابراهيم

  . دنيا آمد فقير بهدر روستای ائوه در نزديکی شهر سراب در يک خانواده  ١٢٩٠ميرزا ابراهيم اف در 

برای پيدا کردن  و برادرشهمين سال ميرزا با پدر  در. کننداز گرسنگی فوت می  ١٢٩٧در سال  خواهرشو مادر 

دايی  اما. گيردنهارا هم از دست می دهد وتحت حمايت دايی اش  قرار می کوتاهيآ مدت بعد از .روند کار به باکو می

  . دبرساننمی تواند به او کمک ضروری را  تهی دستیو  همبخاطر فقر اش

در هنرستان صنايع نفت به  و بعدترامکان پيدا می کند در مدرسه کارخانه   سوسياليستیبا استقرار حاکميت ميرزا 

. کندشرکت می  »زاربات«ادبی  درانجمن. شودنيز مشغول می  آفرينشادبیجنب تحصيل به  در. دهدتحصيل ادامه 

و ول شعر می نويسد ولی بعدتر به داستان ميرزا ا. منتشر می شود) ١٢٠٩(١٩٣٠اثر او در سال  اولين

همراه با ارتش شوروی و به عنوان سرپرست گروه فرهنگی  ١٣٢٠ف در سال ا ابراهيم.قه نشان می دهدنويسيعلا مقاله

، ناشر افکار ارتش »وطن يولوندا«انتشار نشريه به اعزامی از سوی حزب کمونيست آذربايجان به تبريز آمد و درآنجا 

  .ادبيات سوسياليستی و کارگری دست زد سرخ شوروی و

جنوب که مدرسه، مطبوعات و ادبيات به زبان مادری برايشان ممنوع بود و  آذربايجانی هایبرای  »وطن يولوندا«

و در معرض سرکوب  انکار شده بودتحت حکومت مطلقه رضا شاه هويت، مليت، تاريخ، فرهنگ و زبانشان 

  .کی درخشيدهمچون چراغی در تاري ،قرارداشتند

های بسياری  ميرزا ابراهيم اف  به علت خدمات شايسته اش در حيطه انديشه و قلم، به دريافت نشانها  و تقديرنامه«

ی خلق آذربايجان، در دوران فعاليت ادبی و سياسی خود، مقامات رسمی  او علاوه بر عنوان نويسنده. مفتخر شده است

، معاون صدر شورای وزيران )۴۶-١٩۴٢(ير فرهنگ آذربايجان شورویوز: و فرهنگی گوناگونی را نيز از قبيل

، صدر هيئت رئيسه )١٩۵۴-١٩۴۶(ی نويسندگان آذربايجان شوروی صدر اتحاديه) ١٩۵٠-١٩۴۶(آذربايجان شوروی

، دبير اول اتحاديه نويسندگان آذربايجان شوروی، ونيز وظايف مهم و )١٩۵٨-١٩۵۴(شورای عالی آذربايجان شوروی

  ) »رسد آن روز می«از مقدمه ناشر برای رمان (» .د ديگری را در کنگره ها و مجامع حزبی بر عهده داشته استمتعد

سياسی  - نخستين اثر مفصل و گسترده مولف در زمينه رمان اجتماعی«ميرزا ابراهيم اف » آن روز می رسد«رمان 

ی، دادستان فرقه دمکرات آذربايجان که پس از شخصيت اصلی آن نمادی از زندگی فريدون ابراهيم اين اثر که. است

دهنده يک رشته  از  منتشر شد، نشان) ١٣٢٧(١٩۴٨در سال  سقوط فرقه، قهرمانانه پای دار رفت و اعدام شد،

سرشار از تابلوها و تصاوير متنوعی » آن روز ميرسد«رمان . های خاص نويسنده در کار داستان نويسی است ويژگی

مبارزه ی زحمتکشان آذربايجان و سراسر ايران در راه رهايی از استبداد رضا خانی و نيل به  است از زندگی و نيز

ای ترسيم شده است، در  چهره ی فريدون که در داستان  با جاذبه و محبت ويژه. استقلال اقتصادی و آزادی سياسی

ی قهرمان فريدون را  تقدان هنری، چهرهبسياری از من. گالری تيپ های ادبيات آذربايجان جای ويژه ی خود را می يابد

که در ميان شعله های فروزان مبارزه ی انقلابی قد کشيده و در جريان حوادث و ماجراها همچون صخره پا برجا مانده 

ا پاول ي وينيچ، و» خرمگس«آرتور، قهرمان کتاب  ياماکسيم گورکی، » مادر«است، با پاول والاسف، قهرمان رمان 

البته دربار ه اين .) همان  مقدمه ناشر(» آستروفسکی مقايسه کرده اند» چگونه فولاد آبديده شد؟«ان کورچاگين، قهرم

آثار او در .فعاليت های سياسی وادبی او را نمی توان تفکيک کرد. رمان و آثار ديگر ميرزا بسيار نوشته شده است

  .است» وجودسوسياليسمِ واقعا م«ميرزا مبلغ. است»  رئاليسم سوسياليستی«سبک 
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داستانهای «او در . جنوبی  اورا بخود مشغول می کند آذربايجانموضوع جنبش رهايی بخش  دوم،پس از پايان جنگ 

موضوع و مسايل آذربايجان . می پردازد ی هاو مبارزاتجسورانه فداي آذربايجاندموکرات  های فرقهبه فعاليت » جنوب

اثری هم ) ١٣۴۵(١٩۶۶به همين خاطر در . وف مهم بوده استايران و همچنين ايران هميشه برای ابراهيم ا

» خاله ولنين پری«، مجموعه داستان »آن روز می رسد«غيراز رمان  از ميرزا. می نويسد» خسرو روزبه«درباره

  . استنيز بعد از انقلاب در ايرانمنتشر شده  با ترجمه محمد خليلی

به  ١٩۵۶نوامبر ٢۵انون اساسی مصوبه قدر  مهوريآذربايجانسمی جبان رزعنوان ه ب آذربايجانیزبان  ميرزابا تلاش 

می در آذربايجان رسميت  و گرجیدر مدارس روسی، ارمنی،  آذربايجانیتلاش وی تدريس  زبان  با. رسيدتصويب 

  .يابد

  .در باکو وفات يافت )١٣٧٢(١٩٩٣اکتبر ١٧ميرزا ابراهيم اف

  

  حکيمه بلوری

  .مدآدنيا ه زنجان ب شهر در ١٣٠۴اسفند  ١٢حکيمه بلوری 

وی مدتی معاون مدير . ايران شروع کرده است آذربايجانفعاليت سياسی خود را در دوران حضور ارتش سرخ در 

از سقوط حکومت ملی  پس. استکتابخانه خانه فرهنگ بوده  نيز مديردر زنجان و  آذربايجانتبليغات فرقه دموکرات 

به  )١٣٣٩-١٣٣۵(١٩۶٠-١٩۵۶در سالهای .اجرت سياسی اجباری تن دادساله به مه ٢٠حکيمه  ١٣٢۵اذر  ٢١در 

از سال .مشغول بوده است آذربايجانارگان کميته مرکزی فرقه دموکرات » آذربايجان«عنوان سردبير روزنامه 

مشغول به کار  آذربايجانسسه شرق شناسی فرهنگستان علوم ؤتا پايان عمر به عنوان محقق ارشد در م )١٣۴٣(١٩۶۴

در مجله  و همچنين، »وطن يولوندا«، »ذرآ«در نشريات  )١٩۴۵(١٣٢۴ اشعار بلوری در سال ناولي. ودب

 کتاب شعر دههابلوری . يافتدر باکو وفات  )١٣٧٩(٢٠٠٠نوامبر ٢٢بلوری در  حکيمه. شد منتشر می »آذربايجان«

 فارسی حکيمه بلوری در ترجمه هم دست داشته وبعضی از شعرهای. در باره شهريار دارد ، از جملهمنوگرافی و

صمد ورغون، مرواريد ديلبازی ونبی ، وی شعرهای جعفر جبارلی. ترجمه کرده است آذربايجانیشهريار را به ترکی 

  . خزری را به زبان فارسی ترجمه کرده است

  :»حکيمه جان«عنوان  شهريار شعری خطاب به حکيمه بلوری دارد با

  !سن وطندن ساری قلبين دويونورسه، ماراليم

  .وطنين ده ماراليندان ساری قلبی دويونور

  

  )ريا بی(باقرزاده محمد

  .دنيا امده در تبريز ب ١٢٩۴محمد بی ريا  در سال 

  .است »ادبيات تبعيد«از »نوعی«می گويد بی ريا شخصيت  )کافکاسيالیعلی ( علی قفقازيالی

پس از فوت .تمام کرد تحصيل ابتدايی را درباکو.ذربايجان شمالی مهاجرت می کندآبا پدرش به  ١٢٩٩سال بی ريا محمد 

 »وطن يولوندا«اشعارش درروزنامه  )١٩۴۶-١٩۴١(١٣٢۵-١٣٢٠ در سالهای. گشتبه تبريز بر ١٣٠٨مادر در سال

ذربايجانی در مدارس برنامه ارايه آزبان  سيبرای تدر. ذربايجان وزير فرهنگ ميشودآدر حکومت ملی .شود منتشر می

پنجمين بار بود که به باکو  می .باکو ميرودذربايجان به کومت ملی آحسقوط از  پس)١٩۴٧(١٣٢۶در سال . می دهد
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در شماره اول شعراو . روزنامه آذربايجان دور دوم خود را شروع کرد) ١٣٢۶آذر  ١٠(١٩۴٧دوم دسامبر . رفت

  .  درج شد» بی پروا«ای با امض» آراز«بانام 

سال  ١٠پس از بازجوييهای طولانی  به.به اتهام جاسوسی بازداشت می شود )١٣٢۶دی  ۶(١٩۴٧برسامد٢٨ريا در  بی

چشم آذر می نويسد، بی ريا ماجرای بازداشت .  تبرئه می شود) ١٩۵۶(سال  ٩پس از  .زندان محکوم می شود

دادستان . که از ايران  به شوروی آمدم برايم پرونده ساختند ١٩۴٧در سال «:ومحکوميت خود را چنين شرح می دهد

  :به موجب اتهامات زير بر عليه من کيفر خواست صادر کرد

بدون کسب اجازه  از وزارت کشور در صدد برآمده بودی برای بازگشت به ايران از ) ١٣٢١(١٩۴٢در سال  -١

  .کنسولگری ويزا بگيری

چرا به چنين . ن حکومت فرقه با کنسول آمريکا در شهر تبريز ملاقات نموده ایدر دورا) ١٣٢۵(١٩۴۶در سال  -٢

  ملاقاتی تن دادی؟ وکدام موضوعات در آن ملاقات مطرح شده است؟

در باکو بدون کسب اجازه از وزارت کشور اتحاد شوروی در صدد برآمده بودی  به  ١٩۴٧در ماهای آخر سال  -٣

  »چرا؟ .ايران برگردی

در ان زمان  من تبعه ی دولت ديگری بودم اجباری نداشت از  اولاً «:ا بسيار محکم وتمامن قابل دفاع استپاسخ بی ري

ً . کسی اجازه بگيرم از نخست وزير حکومت فرقه اجازه داشتم و ديگر اينکه  برای ملاقات  با کنسول آمريکا  قبلاً  ثانيا

لزومی نداشت کس ديگری را در جريان . کرده ام موضوعات مطرح شده در آن ملاقات را به سران حکومت گزارش

  .] حميد ملا زاده/ »رازهای سر به مهر«از نوشته مير قاسم چشم آذر به نقل از[» .بگذارم

او که در سال » اورک سؤزو«کتاب . از ادبيات آذربايجان  پاک شد ١٩۴٧نام بی ريا پس از بازداشت اش از اواخر 

)  ١٩٨٨(در جلد سوم آنتولوگيای ادبيات آذربايجان جنوبی. ممنوع شد ١٩۴٨ال در باکو چاپ شده بود، در س ١٩۴۴

اين در حالی است که بی . ی بی ريا چاپ می شود ولی از نام وآثار او خبری نيست ی همدوره شاعر ونويسنده ٢٨آثار  

  !سال قبل از آن در تبريز فوت کرده بود ٣ريا 

ران فرقه نيز حتی در وسط اجلاس های مهم حزبی هم نمی گذاشت نمازش  در دو. بی ريا از اول مسلمان معتقدی بود

بی ريا پس ازسالهای طولانی زندان و آزار و اذيت و بالاخره . در شوروی هم ازمناسک دينی کوتاه نيامد. قضا شود

  ...کردند واجازه يافت در باکو سکونت کند ولی از خدمات رفاهی محروم گرديد و مستمری  اش را قطع  ١٩۶٧سال  

به تبريز ) ١٩٨٠(١٣۵٩، در سال »عمر پر مشقت«قول چشم آذر ه سال عذاب و رنج وفاجعه، ب ٣٣بی ريا پس از 

بدون اينکه کوچکترين رابطه ای با حزب توده . در يورش به حزب توده ايران او هم گرفتار شد ١٣۶٣در سال. آمد

وی در زندان  .کس در تبريزچشم براين جهان می بندد وبیتنها  ١٣۶۴چند ماه بعداز آزادی در سال . داشته باشد

چه در زندان و  –جمهوری اسلامی به يک توده ای  که با او هم سلول بود، گفته بود در تمام مدت  اقامت در شوروی 

  !چه بيرون از زندان حتی يک روز هم برای شوروی ها کار نکرده است

  

  

  غلامحسين بيگدلی

 .به دنيا آمدشهرستان خدابنده، استان زنجان در ١٢٩٧اسفند  ٢۴درغلامحسين بيگدلی 

 .بودمدتی محافظ اشرف پهلوی . درآمدالتحصيل شد و به خدمت ارتش  از دانشکده نظام فارغ ١٣٢٠در سال 
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پس از سقوط . به آن می پيونددسيس فرقه أبات. در می آيدحزب توده  عضويت به ١٣٢١غلامحسين بيگدلی در سال 

او پس . دمی شوبه جاسوسی  متهم  در آنجا ولی .می شود، به شوروی پناهنده ١٣٢۵لی آذربايجان در سال حکومت م

 از حقوق يتمحرومبه بعد نيز سال ۵ عدم مکاتبه و ودر سيبری سال زندان با اعمال شاقه  ٢۵از شکنجه های زياد به 

 .شود میمحکوم ، اجتماعی

نيز  را خود در باره زندان های سيبری خاطرات» سيبریهای  شاه تا زندانهای  از کاخ«غلامحسين بيگدلی در کتاب 

 .با مرگ استالين پس از نزديک به هشت سال از زندان آزاد شد. به  تفصيل نوشته است

 شناسی تحصيل و در سال او در مدت اقامت در باکو در رشته زبان. می آيد بيگدلی پس از آزادی از زندان به باکو

شناسی از آکادمی علوم اجتماعی، دانشکده زبان و ادبيات نظامی  مدرک دکترای علوم در رشته زبان )١٩۶٩(١٣۴٨

 .به ايران برگشت وبطور منظم با مجله وارليق همکاری کرد ١٣۵٧او پس از انقلاب . می کندگنجوی دريافت 

بسياری به زبان  او اشعار. است روسی منتشر شدههای فارسی، ترکی و  به زبان های زيادی غلامحسين بيگدلی کتاباز

الله خمينی  نامه روح. است در ديوان بيگدلی چاپ شده ١٣٨١در سال  اشعار اواست که مجموعه  فارسی و ترکی سروده

  .است شده به ميخائيل گورباچف توسط او به زبان روسی ترجمه 

  .در کرج درگذشت ١٣٧٧بيگدلی در بيست و پنجم مرداد 

  

  

  عباس پناهی ماکويی

شروع می او تحصيل خود را در مدرسه ميرزا يوسف  .يدآدنيا می ه در شهر ماکوب ١٢٨١عباس پناهی ماکويی سال 

پناهی در سال . ادامه می دهدتشکيل شده بود، آموزش و پرورش ، بعدها در مدرسه خيريه که با اصول جديد کند

مدن آبا .می شود محکومبه زنجان  عيدهميشگیو تبفعاليت عليه دولت بازداشت وبه يک سال زندان  ربه خاط ١٣١۴

ن يتآعضوآذربايجانبه سيس فرقه دموکرات أبا ت. يدآاز تبعيد به تبريز می  ١٣٢٠در سال  آذربايجانارتش سرخ به 

ی پس از سقوط حکومت ملی به شوروی پناهنده م. شود مشغول میبه فعاليت ادبی  روزنامهآذربايجاندر  .آيد درمی

 »خيابانی«، »ستار خان«، »مبارزها« ،»های تبريز شب«او کتابهای  از. های تاريخی است لف رمانؤپناهی م. شود

  .وداستانهای زيادی بجا ماند است

  .کند در باکو وفات می )١٣۵٠مهر  ٧(١٩٧١سپتامبر ٢٩در  وی

  

 محمود پناهيان

  )١٩٠٨( ١٢٨٧تبريز : تولد: ژنرال محمود پناهيان

زمان شاه بود که به فرقه دموکرات آذربايجان  پيوست ودر حکومت ملی آذربايجان ژنرال محمود پناهيان از افسران 

در اين .به عراق رفت چهل اواخر دهه. ده شدنحکومت ملی مثل بقيه رهبری فرقه به شوروی پناه پساز شکست. شد

به مخالفان همديگر و  بخاطر اختلافات مرزی که داشتند بشدت عليه هم تبليغ می کردند و عراقايران  رژيم هایسالها 

راه به ، عليه رژيم شاهرا »جبهه ملی خلق های ايران«و راديوگروهی تشکيل داد  عراقپناهيان در . امکانات داده بودند

، پناهيان به شوروی و عراقايران بين ) ١٣۵۴خرداد٢٣( ١٩٧۵پس از انعقاد معاهده صلح الجزاير در سال .انداخت

  .برگشت
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ما پناهيان را از حزب اخراج کرديم واورا به حزب :رده می گويدککيانوری در خاطراتش که جمهوری اسلامی منتشر 

پناهيان  قبل از اينکه به عراق برود در  .وعلاوه می کند که ما با بازگشت او به شوروی موافقت نکرديم. راه نداديم

  . مقاله می نوشت وبا اطلاع و موافقت شوروی ها هم به عراق رفته بود "دنيا"مجله های  شماره

در به ملاقات پناهيان ) سعيد مهراقدم و حسين انورحقيقی(از دوستانم  دو تنمن با  بوده باشد که ١٣۶۴بايد پائيز 

به . تيمرفها بستری می شدند  اتبيمارستانی در مسکو که مقامات بلندپايه شوروی ويا مهمانان کشورهای دوست وديپلم

با چشم ! با علامت چشم ونگاه گفت که خوب می کنيد که می رويد. برويم بيرون گفتيم که ما می خواهيم از شوروی او

  .اش به گوشه های اتاق اشاره کرد که شنود می کنند

  .در مسکو در گذشت) ١٩٨٧( ١٣۶۶ژنرال محمود پناهيان در سال 

در بغداد به  ١٣۵١اين اثر در سال . در چهار جلد است"جغرافيای ملی ترکان ايران زمين هنگفر„او مهم ترين اثر 

  .چاپ رسيد

بطور دقيق و با تمامی جزئيات پراکندگی ترکان در ايران را نشان » فرهنگ جغرافيای ملی ترکان ايران زمين«

فرهنگ جغرافيايی ”تی اين اثر بر اساس کتاب مبنای تحقيقا« :سازد کهمحمود پناهيان در مقدمه خاطرنشان می . دهد می

طبع ونشر شده، بناگذاری ) ١٣٢٩-١٣٢٨(جغرافيايی ستاد ارتش ايران که بين سالهای  انتشارات دايرهاز “ ايران

اين اثر از : الف. ذکر گذاشته استللف از دونقطه نظر مبنای تحقيقات خود را بر روی اثر نفيس فوق اؤم. گرديده است

بنابراين مندرجات آن از نظر علمی برای تحقيقات واظهار نظر . دايره جغرافيايی ستاد ارتش ايران استانتشارات 

ن ميشود مناطق زيست ملتهای مختلف ايران آتنها اثری است که بر اساس : ب.معتبر  وغير قابل رد است علمی کاملاً 

  ».را معين نمود واظهار نظر کرد

  

  وری ميرجعفر پيشه

  .يكى از روستاهاى خلخال آذربايجان به دنيا آمدزيوه،  در) ١٨٩٣(١٢٧٢در سال  )جوادزاده(پيشه وری مير جعفر 

سس فرقه دموکرات آذربايجان و نخست وزير حکومت ملی آذربايجان  ؤگرچه پيشه وری بعنوان شخصيت سياسی وم

  .نيز بوده است ويسن برجسته ومنتقد ادبی وهمچنين رمان یشناخته می شود، اما وی روزنامه نگار

در . سالگی در مکتبخانه ملا ابراهيم آخوند ده که قرآن وشريعت تدريس می کرد خواندن ونوشتن ياد می گيرد ۵در 

  .معلمی می کند. وی ضمن کار تحصيل می کند. مهاجرت می کندباكو  بهاش،  سالگى همراه با خانواده ١٢

 روزنامههاومجلاتزياديدردوراننوجوانيوجوانيپيشه

تأثيرفضايادبيوسياسيباکو،مطبوعاتوشخصيتهايادبيوسياسيآنزماندررشدوفعاليتوی .وريدرباکومنتشرميشد

  .بهعنوانمعلم،روزنامهنگار،نويسندهوشخصيتسياسيغيرقابلانکاراست

می زاده به چاپ  سؤز، ارگان حزب مساوات به سردبيرى محمدامين رسول در روزنامه آچيق پيشه وری  نخستين مقاله

. آغاز كرده است» آذربايجان جزو لاينفك ايران«ولى نويسندگى را به طور جدى با چاپ مقالاتى در روزنامه ، رسد

  .روزنامه مذكور ارگان شاخه باكوى حزب دموكرات ايران بود

. بيشترمقالاتمنتشرشدهدرآنجابهزبانترکياست.مدير روزنامه حريت است) ١٢٩٩-١٢٩٨(١٩٢٠-١٩١٩او در سالهای 

... سعيداردوبادی وبود،اماتوانستروزنامهنگارانيهم چونمحمد) ماه١٢( ينروزنامهکهارگانحزب عدالتاست، کوتاهاگرچهعمرا

  . رادورخودجمعکند
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مدير  ١٣٠١-١٣٠٠در سالهای . برای فعاليت سياسی به ايران برمی گردد)  ١٢٩٩ارديبهشت  ٣٠(١٩٢٠مه  ٢٠

، ١٣٢٠شهريور ماه  ٢٣تا  ١٣٠٩دى ماه  ۶از پيشه وری . استشوراى اتحاديه كارگران روزنامه حقيقت ارگان 

در تهيه برنامه حزب  پس از آزادى از زندان. راندهاى كمونيستى در زندان گذ به اتهام فعاليت را نزديك به يازده سال

 منتشر ١٣٢۴تا اواسط سال  ١٣٢٢ژير را از خرداد آروزنامه  .توده ايران شرکت داشت، ولی به حزب توده نپيوست

در  .اش به تصويب نرسيد در همان دوره به نمايندگى مجلس چهاردهم از آذربايجان انتخاب شد و اعتبارنامه. كرد

 نخست وزير١٣٢۵تا آذر  ١٣٢۴فرقه دموكرات آذربايجان را بنياد نهاد و به مدت يك سال از آذر  ١٣٢۴شهريور 

 ١٣٢۶تير ماه  ٢٠، در سانحه اتومبيل در به شوروىپناهده شدن ماه پس از شش. ملی آذربايجان بودحكومت 

 .درگذشت

خاطرات «او نويسنده . پيشه وری روزنامه نگار برجسته ای بود که به دو زبان ترکی و فارسی مقاله می نوشت

توسط ذکيه ذولفقاری به ترکی آذربايجانی ترجمه » نادره«رمان . است» مهين بانو« و» نادره«و رمانهای » زندان

  .شده است

  

  ی تودهعل

  .دمی آي دنيا ه در باکو ب )١٣٠٣(١٩٢۴در سال ) جواد زاده: ( علی توده

 و علی توده در کودکی پدر. پدر و مادر علی از روستای چاناق بولاق اردبيل برای کار به باکو مهاجرت می کنند 

به پايان  ابتدايی را در باکو تحصيلات. کنداو را بزرگ می )مادر مادرش( مادرش را از دست می دهد ومادر بزرگش

با  ،»ينی يول«و» کمونيست«نخستين شعرهايش در روزنامه های  سالگی ١٣در  )١٣١۶(١٩٣٧در  او .دبرمی 

  .دنچاپ می شو» حيدر رضازاده«امضا 

  .يندآمی اردبيل مادر بزرگش به  هبه همرا )١٣١٧(١٩٣٨در سال  

پس از اينکه . آيد به عضويت حزب توده ايران درمی ١٣٢٣در سال . کارگری می کند ١١٣٢٢-١٣٢١در سالهای 

وطن «شعرهايش در  ١٣٢٣از سال. را برمی گزيند» توده«کارت عضويت حزب برايش صادر می شود، تخلص 

شعرهايش در نشريات مختلف بطور منظم منتشر  ١٣٢۵-١٣٢٣در سالهای . با امضا علی توده چاپ می شود» يولوندا

  .پيوندد قه دموکرات آذربايجان به صفوف آن میسيس فرأبا ت. دنمی شو

سياسی،اجتماعی وادبی  بخاطر خدمات١٣٢۵در سال . به تبريز دعوت می شود آذربايجانپس از تشکيل حکومت ملی 

علی توده مدير شعبه تدريس در وزارت فرهنگ در  .دگيرمي به ويتعلق ذرآ ٢١مدال  آذربايجاناز طرف مجلس ملی 

وی نقش مهمی در سازماندهی و . ان، و اولين و آخرين مدير و بنيانگذار فيلارمونی در تبريز بودحکومت ملی آذربايج

  .برای تدريس در مدارس داشت» آنا ديلی«چاپ کتاب 

پناهنده  شوروی بهو سياستمدارانحکومت ملی مانند ساير شعرا،نويسندگان  آذربايجاناو نيزپس از سقوط حکومت ملی 

وارد دانشکده زبانشناسی دانشگاه  دولتی ١٩۴٧سال در. شودمی به کار مشغول » ادبيات«امه روزن باکو دردر . شد

 .دبرتحصيل خود را باموقفيت به پايان می ١٩۵٢می شود ودر سال  آذربايجان

رداکتور شعبه ١٩۵٣-١٩۵٢در سالهای . در باکو منتشر می شود١٩۵٠در سال » های جنوب ترانه«نخستين کتابش 

ارگان مرکزی فرقه دموکرات  آذربايجانيک مدت مدير بخش هنری روزنامه .بوده است» آذرنشر«انتشارات هنری 

 .ادبيمی پردازد–به فعاليتهای هنری  ها تنهابعد. می شود آذربايجان
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علی توده قبل از «: می گويد ،اثر علی توده نوشته است» زندگی آزمون«صابر اميراف در مقدمه ای که برای 

علی توده شاعر حساس «:بختيار وهاب زاده در باره علی توده چنين می نويسد» .های بزرگ است رمانآاعر هرچيزش

علی توده ده ها »علی توده بطور واقعی شاعر ميهن پرستی است،«:خليل رضامی گويد ».است پر عاطفه ای و

اشعار او وحدت  در.... و» حيات سيناغی« و» محبوسلارين سون سؤزو«، »وطن سئوگيسی«: اثرمنتشر کرده است

  .اصلی استيکی از مضامين  آذربايجاندو 

  .او از گرفتن پاسپورت اتحاد شوروی امتناع کرد. علی توده تا آخر عمرش مهاجر سياسی باقی ماند

 اشعار زيادیعلی توده . هندی،ترکی،اکراينی،ارمنی،گرجی،تاجيک، تاتارترجمه شده است ،روسی،انگليسی او بهثار آ

 .ترجمه کرده است آذربايجانیيز را به ترکی قريرکمن، قت از شاعران روس،ترک،فارس،ارمنی،گرجی،

  . در باکو وفات کرد ١٩٩۶فوريه سال ٢۶علی توده در

  

  عاشيق حسين جوان

  .شدذربايجانزاده آغ در روستای اوْتو درشهرستان کليبر در منطقه  قارا دا١٢٩۴عاشيق حسين جوان در سال 

 آذربايجاندارد وبه جمهوری  حسين يکساله را با خودش برمی مادرش. دادهمان کودکی پدرش را از دست  از 

) سالگی ١١از (  )١٣١۴تا  ١٣٠۶( ١٩٣۵تا ١٩٢٧سالگی چوپانی می کند و از سال  ٧از  حسين. کنندمهاجرت می 

ا راز ورموز هنر عاشيقی را ياد می در اين ساله. شاگرد عاشيق موسا برادرزاده عاشيق علسگر گويجه ای می شود

 ١٩٣۴ازسال های .در جشنها  وعروسيها ساز می زند ومی خواند. شنا می شودآگيرد وبا ادبيات شفاهی مردم 

اولين . شروع می کند) ١١٣١٩(١٩۴٠سرودن جدی را از سال های  و شعرگاه شعر هم می سرايد  گه)١٣١٣(

  .شود درج می» ن يولوندا طو«شعرهايش در نشريه 

از . گردد ودر تبريز ساکن می شود جنوبی برمی آذربايجانبه ،دوران تصفيه بزرگ استالين، )١٣١٧(١٩٣٨در سال

هايی که خودش سروده است مردم را عليه بی عدالتی  و ترانهآذربايجان  با ساز  و روستاهایهمين سالها در شهرها 

تبريز در قهوه خانه های سامان  در. کندها بسيج می  و فئودال را عليه شاه مردم. ستم ملی دعوت می کند و برچيدنها 

بهتری را نويد می  خود دنيایواز آ مد داشتند با ساز ووآ رفتجا  در آنوروستاييان که عمدتا کارگران) ميدان کاه(ميدانی

ازهر  رهايیزحمتکشان برای  و بسيجبرای حسين جوان  بخاطر فعاليت های روشنگرانه  آذربايجانملی  حکومت. دهد

حسين جوان در دوران حکومت ملی آذربايجان، عاشيق های . می کنداعطا »آذر ٢١«، مدال و بردگینوع يوغ ستم 

  .تبريز را رهبری می کند

  .می کرد ترنّمهايش سوسياليسم را  با ساز و ترانه او. بودعاشيق حسين جوان  يک سوسياليست 

شد و در  هجمهوری آذربايجان پناهند -، به مهاجرت اجباری تن داد وبه شورویربايجانآذپس از هزيمت حکومت ملی  

با معرفی صمد ورغون،  ١٩۴٨حسين جوان به عنوان شاعر، در سال . گزيديکی از روستاهای آذربايجان سکونت 

واز طرف مردم  عاشيق حسين در مجامع مختلف هنرنمايی می کند گرچه.عضواتحاديه نويسندگان آذربايجان می شود

 اوايل يا )١٣۶٣(١٩٨۴در سال . خر عمر در حسرت تبريز می سوزدو می سوزدآمورد استقبال قرارمی گيرد ولی تا 

 و گريهتبريز می گفت  ازبزرگداشت اش به تلويزيون باکو دعوت کرده بودند، که همه اش  يکبار او را برای ١٩٨۵

  . می کرد

  ! جمهوری آذربايجانچشم از جهان فرو بست ر يک روستای دور افتاده درد )١٣۶۴(١٩٨۵عاشيق حسين در نوامبر 
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 محمدتقی زهتابی

  .مدآدر خانواده کيريشچی در شهرستان شبستربدنيا  ١٣٠٢آذر ٢٢محمدتقی زهتابی در 

مد وبا سقوط حکومت ملی آدر  آن فرقه دموکرات آذربايجان به عضويت سازمان جوانان از تاسيسهتابی پس ز

) جمهوری آذربايجان(برای ادامه تحصيلات عاليه بطور غيرقانونی به شوروی) ١٩۴٨( ١٣٢٧در سال  آذربايجان،

بر اساس «:نويسد ، مینوشته است» ايران تورکلرينين اسکی تاريخی« کتاب زهتابی در بيوگرافی خود که برای .رفت

بعدا . دان محکوم شدم و به سيبری فرستاده شدمگزارش رهبری حزب توده و فرقه دموکرات آذربايجان به دو سال زن

  ».به دوشنبه تبعيد شدم

آذربايجانی در دانشگاه دولتی به تحصيل  و ادبياتسال در دانشکده زبان ۵يد و آبه باکومی  ١٣٣٣در سال بعد از تبعيد 

  .شود یم مشغولاواخر دوران تحصيل، در دانشکده شرق شناسی به تدريس زبان عربی او . مشغول می شود

می روند و به همراه پناهيان به عراق  و عراق با اجازه شوروی ها در اواخر دهه چهل در اوج اختلافات مرزی ايران 

هتابی ز. اندازی می کنند در بغداد  را راه» جبهه ملی خلق های ايران«با رژيم عراق همکاری کرده وراديوی  رسماً 

ميان ايران  »ايرالجزعهدنامه «با انعقاد  ١٩٧۵در سال  .نديس می کمدتی نيز در دانشگاه بغداد زبان فارسی تدر

يد آبه ايران می  ١٣۵٨ لهتابی بعداز انقلاب  در ساز. هتابی در عراق پايان می يابدز ناهيان وپهای  ،فعاليتوعراق

سال  در اوايل. تدريس می کند و عربیزبان آذری  دو سالدر دانشگاه تبريز  ،اش بيوگرافی در وبر اساس نوشته خود

به کارکنان اين شعبه زبان ادبی  تاهمکاری دعوت می شود  راديوتبريز بهبرون مرزی  -از طرف شعبه آذری١٣۶٨

 آذربايجانحزب مخصوص  سازماندهيو تشکيلجانبه زهتابی از جمله فکر  فعاليتهايگوناگونو همه. آموزشدهدآذری را 

نهادهای  احتمالاً  )!تشکيل حزب و امکانبه باز شدن فضای سياسی  واری اميدبا (در مصاحبه اش در دوران خاتمی 

 .نجدگقتل زهتابی در همان مقوله قتل های سياسی دوران خاتمی می . حذف کنندرا امنيتی را بر آن ميدارد که زهتابی 

  .فوت می کندبه طرز مشکوکی ) سالگی٧۵(١٣٧٧مهر در اول

تحصيل "و  "ميرزاعلی معجز"، "ايران تورکلرينين اسکی تاريخی": هتابیزمحمد تقی نمونه ای از آثار منتشر شده 

ها کتاب ومقاله درباره هود)سی شعر مجموعه( "شاهين زنجير ده"، ")صرف -سس (معاصير ادبی آذری ديلی "، "زنان

 .آذربايجانیزبان وفرهنگ 

  

  سهراب طاهر

  . ستارا زاده شدآدر  ١٣٠۵سال  مرداد ١۵سهراب طاهر در

در دوران رضا  رهمين خاط به. به حزب کمونيست می پيوندد ١٢٩٩پدرش در سال .هنگری داشتآپدر سهراب شغل 

در . ميرودنيز با خانواده به کرمانشاه  سهراب. شودمی  کرمانشاه تبعيد ا بهجنآبازداشت وبه شهر اردبيل و از  شاه

سهراب از  ،سنگينی کار عليرغم. کندکارمی انگليس –ر شرکت نفت ايران برای امرار معاش به همراه پدر دکرمانشاه 

با ورود ارتش سرخ  ١٣٢٠ در سال. بطور منظم کتاب قرض می کند ومطالعه می کند »ابن سينا«کتابخانه شهر با نام 

تعلق به سهراب ذر آ ٢١فعاليت در صفوف فرقه مدال  بخاطر. گردندبرمی  بهخانههايشان هزاران تبعيدی آذربايجانبه 

 )١٣٢٧(١٩۴٨در سال . دوره ديدن به مدرسه نظامی باکو فرستاده می شودبرای )١٩۴۶(١٣٢۵ در سال. يردگمی 

-١٣٣١(١٩۵٩-١٩۵٢در سالهای . چاپ می شودآذربايجاندر باکو در روزنامه » ارتش سرخ«اولين شعراش با نام 

ی ايشيغيندا آ«کتاب شعراش بانام  ،کرد تحصيل می جانآذربايب در دانشگاه دولتی طزمانی که در دانشکده  )١٣٣٨

 در. کندهمکاری می  آذربايجانهنری روزنامه -عبه ادبیشدر همين زمان با . منتشر می شود )در روشنايی ماه(»
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-١٩۵١ودر سالهای آذربايجانفرقه دموکرات  او عضوکميته مرکزی)١٣۴٠-١٣٣٨(١٩۶١-١٩۵٩سالهای 

جلد کتاب  از اودهها. شودجنوبی می  نآذربايجانهيئت مديره جمعيت نويسندگا و عضوصدر  )١٣٣٩-١٣٣٠(١٩۶٠

ادبی جمهوری آذربايجان در مقدمه ی –صابر رستمخانلی شخصيت سياسی .ده استشمنتشر  آذربايجاندر جمهوری 

ومحمود درويش ، او را در کنار شاعران رزمنده و انقلابی امثال ناظم حکمت، پابلو نرودا »آثارمنتخب سهراب طاهر«

  .در باکو در گذشت ١٣٩۵ارديبهشت  ١۵سهراب طاهر . می نشاند

  

  

  حمزه فتحی خشکنابی

  . استجنوبی زاده شده  آذربايجاندر روستای خشکناب  ١٣٠٠اسفند  ٣٠حمزه فتحی خشکنابی در 

يکسال پس از تحصيل .پيشملايادگرفتهاست–مکتب خانهرا در  و نوشتنخواندن . حمزه در خشکناب گذشته است کودکی

. شنا می شودآدستان   و تهیدر اين دوره فتحی جوان با زندگی فقير فقرا . می شودمدرسه معمولی مجبور به کار  در

 اما. کندهای کوتاه خود به زبان فارسی بيان می  و داستاندر اين سالها فتحی افکار و وانديشه های خود را در شعرها 

-١٣٢۴ در سالهای. از اهل قلم شروع به نوشتن به زبان مادری می کند بمانند بسياریبا تشکيل حکومت ملی او نيز 

عشق « او نخستين داستان پر حجم خود.می کردمنتشر داستانها های خود را مقاله ها و حمزه فتحی خشکنابی  ١٣٢۵

  .را در همين دوره می نويسد »وجنگ

بعدها  ون می شود از دست اندرکاران آخشکنابی يکی  .شروع به نشر می کند آذربايجانروزنامه  ١٣٢۴شهريور  ١۴

آذربايجان شوروی  ملی به آذربايجانو سقوطحکومتپس از يورش حکومت مرکزی به  ١٣٢۵آذردر .نل آؤمسمدير

مسئوليت های مختلفی را در هيئت تحريريه ) ١٩۵۶-١٩۴۶(١٣٣۵-١٣٢۵در آنجا بين سالهای . پناهنده می شود

و محبت «، و داستان های کوتاه »دو برادر«، »پدر«ثار او از جمله رمان های آ.شود وزنامه آذربايجان عهده دار میر

تئآتر در دوشنبه در » و منيژهبيژن «، »سياووش«فارسی او  نمايشنامه های .دندر باکو منتشر می شو »نفرت

  .تيراژ بالا منتشر می شود به زبان روسی در» پدر« رمان. يدآ بنمايش درمی »لاهوتی«بنام

از مسکو به تبريز   آذربايجانبرای راه اندازی روزنامه  ، عليرغم سن نسبتا زياد١٣۵٧ انقلابشکنابی بعد از خفتحی 

پس از يک او .ش بسزايی داشتقپس از انقلاب ن آذربايجانانجمن شعرا ونويسندگان  بنيان گرفتندر  در تبريز مدوآ

از او ترجمه چند رمان، از . کرد زبان و ادبيات فارسی تدريس میکنابی در دانشگاه مسکو خش .سال به مسکو بازگشت

  .از روسی به فارسی به جا مانده است" چهل و يکمين"جمله 

  .در مسکو در گذشت )١٣۶٨(١٩٨٩وی در سال 

  

  زاده قهرمان قهرمان

  .در يک خانواده فقير بدنيا امددر روستای وَردين در منطقه قارا داغ ١٢٩٢قهرمان قهرمان زاده در سال

ی ومتوسطه وعالی را در جمهوری يتحصيلات ابتدا. با خانواده اش به گنجه مهاجرت می کنند ١٢٩٩در سال  

با  ١٣٢٠هرمان زاده از سال ق. تبريز برمی گردد -به آذربايجان) ١٣١۴(١٩٣۵ودر سال برد ذربايجان به پايان آ

عضو حزب توده ايران می شود  ١٣٢٢قهرمان درسال .  همکاری می کند» گرقيزيل عس«، »وطن يولوندا«تحريريه 

به عضويت  کميته شهر تبريزانتخاب می شود  ١٣٢۴در سال .سيس فرقه دموکرات آذربايجان  به فرقه می پيونددأوبات

  .وهمزمان در روزنامه آذربايجان بعنوان معاون سردبيرانجام وظيفه می کند
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چندين  .در تبريز منتشر شده است ١٣٢۴در سال » داستانهای مهاجرها«ی وی با نام نخستين مجموعه داستانها

آثار اوستم برتهی دستان روستايی و در . مجموعه داستان در سالهای مختلف از وی در باکو منتشر می شود

  .از هر گونه ستمجای عمده ای را اشغال می کند رهايینها برای آو مبارزه کارگرانآذربايجان 

عوامل سرکوبگر رژيم شاه به خانه اش هجوم می آورند و کتابها و ملی آذربايجان  حکومتاز سقوط پس 

ده سال در تبعيد می گذراند، اما دست از . قهرمان زاده به دزفول تبعيد می شود. هايش را به آتش می کشند نوشته دست

چند ماه قبل از يورش گسترده به . زندانی می شودبخاطر فعاليت سياسی دو سال ديگر . مبارزه سياسی بر نمی دارد

  .به شوروی پناهنده می شود) ١٩۵٨( ١٣٣٧تشکيلات فرقه دموکرات آذربايجان در سال 

و بطور منظم آثار او در نشريات چاپ می  .ثار ادبی ادامه می دهدآبه توليد  آذربايجانقهرمان زاده در جمهوری 

  ...»تانينمايان قوناق«، »قيرميزی باشماق«، »آيريليق«، »ته سیمهاجرلر دس«: ثار اوآبرخی از  .دنشو

  .بودعضواتحاديه نويسندگان آذربايجان ١٩٧۴ از سالقهرمان زاده 

  .در باکو وفات می کند )١٣۶٨بهمن  ٣(١٩٩٠يانوار ٢٣او در

ن زاده، واينيادداشت مرا ديدمدرباره قهرما در فيسبوک ساوالان يادداشتی -رشيدی ابراهيمقای آچند وقت پيش از : تکمله

جا آن را  اين. ساولان  بگذارم، که نشد.يسبوک افهمان موقع خواستم کامنتی در . به گذشته های بسيار دور برد

/ در شوروی و نشرياتمنتشر شدهدهه چهل بخاطر گسترش روابط فرهنگی ايران وشوروی کتابها  اواسطاز  :نويسم می

مشتری ماهنامه  من. و نشرياتبودمبه  اين نوع کتابها  اناز علاقمند نيز يکی من. به ايران سرازيرشد آذربايجان

شايد (  معمولاً  »ادبيات واينجه صنعت«در صفحه وسط . بودم)ادبيات وهنر(»صنعتادبيات واينجه «و » آذربايجان«

هرمان زاده ق ز قهرمان در يکی ازاين شماره ها داستانی بود ا. يک داستان کوتاه چاپ می شد) هم هميشه

داستان اگر درست بخاطرم مانده باشد . خواندم. نام داستان توجه مرا جلب کرد). کفش قرمز(»قيرميزی باشماق«بنام

سال بهار . من اين داستان را ترجمه کردم وبه غلامحسين فرنود دادم. جرپزی تهران بودآهای  درباره کارگران کوره

  ....بعد داستانها پيش آمد و. ادبی که قرار بود  منتشر کند، چاپ شود یقرار شد در جنگ .بايد بوده باشد ١٣۴٩

ن آاز ابراهيم رشيدی سپاسگزارم که مرا به ياد  .هرمان زاده دود شد وبه هوا رفتقترجمه فارسی قيرميزی باشماق 

  !انداخت» مظلوم«هرمان زاده ق سالها و

  

  لگونومدينه گ

  . مده دنياآباکو بدر  )١٣٠۵(١٩٢۶لگون سال ومدينه گ

 بعدتر .گزينندسکنی می در آنجا سالی  زادگاه پدر، اردبيل بر ميگردندو چند با اعضا خانواده به )١٣١۶(١٩٣٨در سال 

 آذربايجاندوره حکومت ملی  در. شودمی  آذربايجانعضو فرقه دموکرات ١٣٢۴در سالمدينه .در تبريزساکن می شود

مدينه از .می کندکار   آذربايجانبعنوان خبرنگار روزنامه  همزمان. دمی شوبعنوان عضو دفتر شاخه زنان انتخاب 

در  ١٣٢۴سال درشعر او  نخستين. بودکرده  گفتنشروع به شعر  ١٣٢٣سال  از. و هنرعلاقه داشتجوانی به شعر 

در همين دور . درمی آيد مجلسیلرشاعر يتعضوبه مدينه .ارگان ارتش سرخ درج شده بود »اوطن يولوند«

می  يمختلف چاپها در نشريهاشعار مدينه  .می شود هم که تشکيل شده بود،»و شاعرانجمعيت نويسندگان «عضو

  .دگيرمی  تعلقذر آ ٢١ لبه مدينه بخاطر فعاليتهای انقلابی اش مدا. دگردشودودر کتابهای درسی درج می 

گون به آذربايجان شوروی پناهنده می پس از يورش قشون محمد رضا شاه به آذربايجان و سقوط حکومت ملی، مدينه گول

  .شود
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، می نويسد که در شعرهای مدينه  ترانه »من اين عمر را زندگی کردم«شاعربختيار واهاب زاده در مقدمه کتاب شعر 

  .های حسرت و هجران ؛ با ترانه های مبارزه در هم تنيده است

، »کوچه های تبريز«د تو با سلسله شعرهای گوي شاعر رسول رضا در مقدمه همين کتاب شعر، خطاب به مدينه می

در لبانم دو کلمه . بار ديگر حسرتِ تبريز دردلم بيدار شد. تبريز را يک  بار ديگر برای من زنده کردی

تو در اين شعرهايت صفحات خاطرات فراموش نشدنی را دوباره  ) منسيزيم -تبريزيم. ( »منِ منبی  -نتبريزم«:لرزيد

  !زنده باشی دختر شاعر وطنم. اهرمزنده باشی خو. گشودی

از . از او به فارسيهم ترجمه شده است و شعرهايی. شناخته شده است  روشنفکرانآذربايجانی کمو بيشمدينه در ميان 

من بوعؤمورو «، »فريدون«،  »تبريزقيزی«: مدينه گولگون ده ها کتاب شعر در جمهوری آذربايجان منتشر شده است

  ... ..و » سئچيلميش اثرلری«، »ز يوللار منیيورا بيلم«، »ياشاديم

  .در باکو وفات می کند) ١٣٧٠بهمن  ٢٨(١٩٩٢فوريه  ١٧مدينه گولگون در

  

  ربابه مراداوا

  .در اردبيل است ١٣٠٩متولد اول فروردين  ربابه مراداوا

ودستگيری  ١٣٢۵ربابه پس از هزيمت حکومت ملی آذربايجان سال 

. کنند خواهرومادرشبهشهرعليبايراملی درجمهوريآذربايجانمهاجرتمیپدرش،بهاجباروبادوبرادر،سه

عليعسگرعلياکبروف در يک برنامه هنری  آواز ربابه را )١٣٢٩(١٩۵٠ درسال. کند اودرتئاترآنشهرشروعبهفعاليتمی

 او درسال .ربابه به باکو می رود. بهاوپيشنهادمی کندبرايموفقيتبهباکوبرود. می شنود و به استعدادربابهپی می برد

ربابه  .شود التحصيلمی از مدرسه موسيقيآصفزيناليباکوفارغ)١٣٣٢(١٩۵٣

در تئاتر دولتی ) ١٣٣٣(١٩۵۴از سال .مراداوادرمحضراستادانبنامموسيقيآذربايجانيازجملهخانشوشينسکيآموزش می بيند

 هايليلی ربابه نقش. نمايد میهاياپُرايي و از همانسالشروعبهايفاينقش. اپرا و باله آذربايجان شروع به کارمی کند

هنرمندان بنام (بهاعترافعارفبابايفونزاکتتيموراوا. کند راسالهايمتواليايفامی) اپراياصليوکرم( واصلی) اپرايليليومجنون(

: است خودربابهگفته. است کسبهزيباييوظرافتربابهايفاينقشننموده هيچ)جمهوری آذربايجان

  ».خوانمدر فراقزادگاهماردبيلاست آنچهکهمنمی. ياستکهمنبختواقبالمرااجراکنما کنم،بلکهبهانه مننقشليليرااجرانمی«

  .را کسب می کند» هنرمند خلق آذربايجان«عنوان  ١٩٧١مراداوا در سال 

قارا گيله، گل بيزه يار، آهو کيمی ، حيدر بابايا : از او ترانه های به ياد  ماندنی و فراموش نشدنی به يادگار مانده است

  ...آنا قلبيم اودلانير، کؤنلومه تبريز دوشدوسلام و 

  . در باکو چشم از جهان فرو بست) ١٣۶٢شهريور  ١۴( ١٩٨٣سپتامبر  ۵ربابه مراداوا در 

  

  حميدمحمدزاده

 .در تبريز به دنيا آمد ١٣٠٣حميدمحمدزاده در سال 

به فرقه دمکرات  ١٣٢۴ر سال به حزب توده و د ١٣٢٢او در سال . آذربايجان معلم بودملی حکومت  دوران وی در 

او رياست اداره تبليغات کميته مرکزی سازمان تازه تأسيس جوانان دمکرات آذربايجان را عهده دار . آذربايجان پيوست

-در جنبش ملی فعاليت هايشبه دليل  ١٣٢۵در سال . اولين مقالات ونوشته های او منتشر شد ١٣٢۵در سال  و شد

 .را دريافت کرد» آذر ٢١«ذربايجان مدال دمکراتيک از طرف دولت ملی آ
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در آنجا تحصيلات خود را در . پناهنده شد آذربايجانپس از سقوط حکومت ملی آذربايجان حميد محمدزاده به جمهوری 

پس از پايان تحصيلات . دانشگاه دولتی آذربايجان ادامه داد روزنامه نگاریمدرسه عالی حزب و همزمان در دانشکده 

-١٣٣٠سالهای در . عالی وارد دوره فوق ليسانس مؤسسه زبان و ادبيات نظامی فرهنگستان علوم آذربايجان شد

زندگی، محيط و (نگار، نويسنده  وری يک انقلابی، روزنامه پيشه«با نگارش اثری به نام  )١٩۵۴ -١٩۵١(١٣٣٣

به عضويت جامعه نويسندگان  )١٩۴٧( ١٣٢۶ از سال .درجه کانديدای علوم زبانشناسی را دريافت کرد» )آثار

 .مدآبه عضويت اتحاديه نويسندگان آذربايجان در )١٩۵٨( ١٣٣٧ آذربايجان جنوبی و از سال

، »لاب مشروطهادبيات ايران در آستانه و دوران انق«، »ميرزا فتحعلی آخوندوف و شرق«توان به  از آثار او می

و حيدرخان  ستار خاندرباره  هايی رمان او.  نام برد» تبريزخاطرات «، »وری سيد جعفر پيشه«، »بهار شيروانی«

وی .محمد زاده و رستم علی يف ديوان نسيمی را به زبان فارسی در باکو به چاپ رساندند .نوشته استعمواوغلو 

 .ترجمه کرده است به زبان ترکیرا محمدحسين شهريار  اشعاری از منظومه خسرو و شيرين نظامی گنجوی ،

که به زبان ترکی » وارليق«ها با مجله  مدت او. برگشت، به ايران )١٩٧٩(١٣۵٨ پس از انقلاب  در سال

  .در تهران درگذشت ١٣٧٩ در سالوی . شد همکاری کرد منتشر می فارسی–آذربايجانی

  

  غلام محمدلی

  .استمده آدر شهر تبريز بدنيا  ١٢٧۶ غلام محمدلی

باد ترکمنستان به آسال در عشق  ١٣و دنوجوانی به روسيه می رو. به پايان رساند خانه تحصيل ابتدايی را در مکتب

-١٩٢۴درسالهای. رود به باکو می ١٩٢٣در سال . پردازد چينی می جمله بهآهنگريو حروفکارهای مختلف از 

عنوان ه ب) ١٣٢٠ -١٣٠٠(١٩۴١ - ١٩٢١الهایسدر . بيند می نتئآتر دورهدر باکودر هنرستا)١٣٠۵-١٣٠١(١٩٢۶

-١٣٢٠ در دوران جنگ جهانی دوم.فعاليت می کند  کمونيستآذربايجانوابسته به حزب  و سردبيردر نشرياتمدير 

  .در تبريز است) ١٩۴۶-١٩۴١( ١٣٢۵

انجام وظيفه می  تحريريهعنوان مدير ه عدتربوب »يولوندا نوط«تحريريهروزنامه ادبی در  او در ابتدا به عنوان مسئول

ده کسبکرهای بسياری را  و مدالاو جوايز ادبی .آذربايجان استعضو اتحاديه نويسندگان  )١٣٢٩(١٩۵٠از سال .کند

 نويسندگانآذربايجانشاعران  سازمان دهندگانوی يکی از . بيشمار است به هنرو فرهنگآذربايجانخدمات او . است

در اين  آثار شانتک شاعران که  -در باره تک »شاعرلر مجلسی«خره ؤمدر . بوده است ١٣٢۵-١٣٢۴جنوبی در 

  . دهد اطلاعات مفيدی در باره مضامين اشعار شاعران ارايه می ،من ارايه بيوگرافی مختصر،ضمجموعه درج شده

. محمدلی به فارسی ديده امانگلس را با ترجمه غلام -مارکس/ترجمه مانيفست حزب کمونيست ۴۶يا  ١٣۴۵سال من در 

 ١٣٢۵-١٣٢٠ز طرف ارتش سرخ شوروی  بين آذربايجانابه نظرم در دوران اشغال ) !شايد هم به ترکی آذربايجانی(

  .ترجمه شده بود

 .کرد باکو وفاتسالگی در  ٩٧در ) ١٣٧٣آبان  ٢٧(١٩٩۴نوامبر ١٨در غلام ممدلی

***  

گذرانده ام و استفاده کرده ام که ليست کردن همه آنها نا ممکن است ولی  زيادی را از نظر منابعنوشته من در تهيه اين 

  :تعدادی از آنها را در اينجا می آورم

جنوبی ؛ حميد آرغيش -آذربايجان حئکايه آنتولوژيسی -ايل حئکايه ميز ٨٠؛ ١٣٢۴آذر-آبان -۴-٣شماره  -شاعر مجلسی

جنوبی آذربايجان يازيچيلارينين ادبی مجموعه ؛ جيلد چونجیاو - ـ دورد جيلدده ياسیگياآذربايجان ادبياتی آنتولو
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ايران تورک ادبياتی ؛ جواد هيئت ـ٢آذربايجان تاريخينه بير باخيش جيلدحميد محمد زاده؛  -بالاش آذر اوغلو: رداکتور.سی

آن «زاده؛ رمان کافکاسيالی؛ ايران تورکلری ـ علی کافکاسيالی؛ رازهای سر به مهر ـ حميد ملا علی ـ  آنتولوژيسی

، ؛ آذربايجان موهاجيرت ادبياتی ـ واقيف نيا رحيم رئيس»آخرين سنگر آزادی«ميرزا ابراهيم اف؛ » روز می رسد

سلطانی؛ من بوعؤموروياشاديم ـ مدينه گولگون؛ سئچيلميش اثرلری ـ سهراب طاهر؛ حيات سيناغی ـ علی توده؛  

فارسی،فرهنگی، اجتماعی،ادبی وهنری  –ترکی )  بين المللی(ه ؛ شماره هايی از فصلنامبعضی شماره های وارليق

ويکی «فرهنگی، اجتماعی سياسی، اقتصادی  ديلماج  و) سرتاسری(تحقيقی  –آذری؛  وشماره هايی  از ماهنامه علمی 

  .»دياپِ 

  .عمده اين منابع ومنابع  بسيار ديگر، در سايت توروز قابل دسترس است

 ٢٠٢۴سپتامبر 

 .که در سه جلد منتشر شده است ديتبع یشماره آوا نيوآخر نيکميو جلد سوم از چهلبه نقل از 


